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 بی احتیاطی به قیمت 40 
میلیون تومان

شلنگ  چی  نظافت  بانوی  که  زمانی   حیدرزاده- 
نمی  هرگز  کرد  پرتاب  ساختمان  پایین  به  را  آب 
تمام  کردنش  کار  ها  سال  قیمت  به  او  کار  دانست 
باید هر چه کار می کند، خرج بی  می شود و حالا 

احتیاطی اش و آن را جبران کند.
قد  نیم  و  قد  فرزند   3 و  خانوار  سرپرست  زن  که  او 
دارد و با کار کردن در منزل دیگران مخارج خانواده 
معاش  ــرار  ام بــرای  گفت:  کند،  می  تامین  را  اش 
نظافت چند آپارتمان را بر عهده گرفته ام و در طول 
هفته، یک روز را به هر یک از آن ها اختصاص داده 
آپارتمان ها  با تمیز کردن راه پله ها و محوطه  تا  ام 

مبلغی را دریافت کنم.
پیش  چندی  که  است  ای  حادثه  شوک  در  هنوز  او 
رخ داد و به گفته خودش هر چه رشته بود پنبه شده 
است. وی درباره این اتفاق گفت: یک روز بعد از این 
آپارتمان 5 طبقه ای را تمیز  پله ها و پیلوت  که راه 
می کردم، یکی از بانوان ساکن این ساختمان از من 
خواست با توجه به آفتابی بودن هوا، قالیچه ای را 

روی پشت بام بشویم.
شوی  و  شست  کــار  که  ایــن  از  بعد  داد:  ادامــه  او 
به  را  شلنگ  چرا  گفتم  خودم  با  شد،  تمام  قالیچه 
وقتی  و  کردم  نگاه  را  پایین  بنابراین  ببرم،  پیلوت 
مطمئن شدم کسی یا چیزی نیست، آن را انداختم 
دچار  و  مواجه  خراشی  گوش  صدای  با  ناگهان  اما 
و  رساند  پیلوت  به  را  خود  عجله  با  شــدم.او  شوک 
و  ساختمان  در  ساکن  زنان  از  یکی  زاری  و  گریه  با 
عقب  قسمت  فرورفتگی  و  شیشه  شدن  خرد  البته 
یک خودروی مدل بالا و صفر رو به رو شد. داستان 
از این قرار بود که قسمت عقب این خودرو از داخل 
پیلوت بیرون بوده و او آن را از پشت بام ندیده و بر 

اثر این بی احتیاطی آسیب جدی دیده بود.
او در حالی که بغض اش را فرو می خورد، اظهارکرد: 
آن  صاحب  و  بود  نشده  بدنه  بیمه  هنوز  خودرو  این 
پایش را در یک کفش کرد که باید خسارت آن را که 
70 میلیون تومان است، پرداخت کنم. هر چه به او 
التماس کردم، من این پول را ندارم و زن سرپرست 
خانواری هستم که کار می کنم تا شکم بچه هایم را 

سیر کنم اما گوشش بدهکار نبود.
هر  و  کرد  شکایت  من  از  ماشین  صاحب  افــزود:  او 
می  دادگـــاه  به  بــروم  کــار  سر  که  ایــن  جــای  به  روز 
رفتم، پول وکیل هم نداشتم که بتواند کمک حالم 
فراوان،  های  قوس  و  کش  از  بعد  سرانجام  و  باشد 
محکوم  خسارت  تومان  40میلیون  پرداخت  به 
خسارت  تومان  هــزار   500 باید  مــاه  هر  شــدم و 

پرداخت کنم.او گفت: با این گرانی ها نمی دانم 
چگونه از پس هزینه های فرزندانم بربیایم و از 

سوی دیگر چطور خسارت بی احتیاطی ام را 
پرداخت کنم؟         

 

زخم عمیق شیشه روی زندگی یک زن 

پیشنهاد  سیاه 
صدیقی

رفتم.  حال  از  و  چرخید  سرم  دور  دنیا  فهمیدم  »وقتی   
مصرف  خاطر  به  نداشتم.  اطــاع  ام  بیماری  از  اصــاً 
شیشه بود، چون اعتیادم شدید شد از خانه بیرون زدم 

و راهی پاتوق ها شدم. 
سر همین بیراهه رفتن داخل منجلاب افتادم و بعد به 
ایدز مبتلا شدم. هر شب کابوس می بینم و مرگ جلوی 
می  گریه  خودم  حال  به  زار  زار  و  رود  می  رژه  چشمانم 
ای  ساله   42 زن  های  صحبت  از  بخشی  ها  این  کنم.« 
فرار  خانه  از  شد،  شیطان  اسیر  بزنگاه  یک  در  که  است 
کرد، بعد از آن به ایدز مبتلا شد و هم اکنون مدتی است 
پریده  رخسارش  رنگ  که  زن  دارد.  قرار  درمــان  تحت 
و  حال  درباره  و  زند  می  ورق  را  اش  زندگی  سیاه  دفتر 
روز زارش می گوید: پدرم معتاد بود و از کودکی با دود 
آشنا بودم اما تا قبل از ازدواج لب به مواد نزدم. بعد از 
این که دخترم به دنیا آمد زندگی ام وارد بحران شد، در 
خیلی  ام  خواره  شیر  دختر  کردم.  تباه  را  ام  آینده  واقع 

گریه می کرد و شوهرم به خاطر شغل 
من  به  توانست  نمی  اش 

کمک کند.

 چون پدرم وقتی مریض می شدیم تریاک به خوردمان 
تریاک  ام  خواره  شیر  دختر  به  او  مثل  هم  من  داد،  می 
می دادم تا آرام شود. در کنارش چون خسته می شدم و 
بدن درد داشتم، تریاک مصرف می کردم اما شوهرم از 
این قضیه خبر نداشت. این ماجرا مدتی ادامه پیدا کرد 
تا این که شوهرم چند شب در خانه ماند و من نتوانستم 
استخوان  از  و  شد  بد  حالم  کم  کم  کنم.  مصرف  مواد 
فهمید  من  علایم  از  شوهرم  پیچیدم.  خــودم  به  درد 
اعتیاد پیدا کرده ام. درگیری شدیدی بین ما پیش آمد 
و من قول دادم ترک کنم. روز بعد از این ماجرا یکی از 
دوستانم که شیشه مصرف می کرد، به من گفت تریاک 
را کنار بگذارم و شیشه مصرف کنم چون اعتیاد ندارد و 
باتلاقی  با مصرف شیشه وارد  کسی متوجه نمی شود. 

شدم که دیگر نمی توانستم از آن خارج شوم. 
بعد از اعتیاد به آن مصرفم بالا رفت و سر این اتفاق مدام 
زدم  می  حرف  ها  دیوانه  مثل  خودم  با  و  بودم  توهم  در 
یا به گوشه ای خیره می شدم. فقط کافی بود کسی به 
من حرفی بزند تا مثل باروت منفجر شوم. روزی شوهرم 
این  سر  و  کرد  بحث  من  با  موضوع  یک  سر 
قضیه چون شیشه مغزم را پوک کرده 
بیرون  خانه  از  اطلاع  بدون  بود، 
رفتم. هر کجا مواد فرمان می 
خانه  از  فرار  رفتم.  می  داد 
بود.  هایم  بدبختی  شروع 
پاتوق  و  مــواد  ساقی  چون 
ها را می شناختم مدتی در 
زندگی  مختلف  هــای  خانه 
دنبال  مدتی  شوهرم  ــردم.  ک
من گشت اما مرا پیدا نکرد، بعد از 
آن تصمیم گرفت به طور غیابی طلاقم 

بدهد. 
چند ماهی در خانه افراد غریبه ماندم و از آن 
از  یکی  بود،  شده  شدید  اعتیادم  که  جایی 
صاحبخانه ها مجبورم کرد در قبال دادن 
افــراد  با  ــواد،  م هزینه  و  مکان  و  جا 
با  او  تا  باشم  ارتباط  در  مختلف 
خالی کردن جیب آن ها به نون 
و نوایی برسد. دیگر آب از سرم 
راه پــس  نــه  چــون  بــود  گذشته 
داشتم و نه راه پیش، به نوعی در 

باتلاق گیر کرده بودم که با دست و پا زدن بیشتر در آن 
فرو می رفتم. مدتی گذشت تا این که روزی حین خرید 

مواد صنعتی دستگیر و راهی کمپ شدم. 
بعد از این که در کمپ از من تست گرفتند، ناگهان همه 
چیز به هم ریخت. روزی مسئول کمپ من را صدا کرد 
و خبر ناگواری  را  به من داد. وقتی فهمیدم ایدز گرفته 
ام، از وحشت زبانم قفل شد و از حال رفتم. مدتی دچار 
دیگر  کردم  می  فکر  چون  شدم  روانی  و  روحی  بیماری 
فاصله  بیشتر  قدم  چند  مرگ  تا  و  است  شده  تمام  کارم 
ندارم. شاید اگر بیرون از کمپ از این ماجرا با خبر می 
شدم از شدت ترس سکته می کردم اما در کمپ مسئول 
آن جا به من دلداری داد و گفت که مبتلا شدن به این 
نظر  تحت  و  ــان  درم با  و  نیست  زندگی  پایان  بیماری 
پزشک جلوی پیشرفت این بیماری گرفته می شود. هر 
شب کابوس و مرگ را جلوی چشمانم می بینم و خودم 
سراغ  دوستم  پیشنهاد  به  چرا  که  کنم  می  سرزنش  را 
مصرف شیشه رفتم و از همه بدتر چرا از خانه فرار کردم 

تا چنین بلای وحشتناکی سرم بیاید؟
و  معتادان  از  تعداد  چه  که  نیست  معلوم  مدت  این  در   
این  درگیر  بودم  ارتباط  در  ها  آن  با  که  هوسران  افراد 

بیماری شده اند. 
الان  هستند.  چشمانم  جلوی  شوهرم  و  دخترم  مدام 
پیشرفت  از  و  ام  گرفته  قــرار  درمــان  تحت  است  مدتی 
بیماری ام جلوگیری شده است و سعی می کنم به مرگ 
ام  به زندگی روحیه  امید  با  و  توانم را جمع  و  فکر نکنم 
تا در برابر این بیماری زانو نزنم و تسلیم  را تقویت کنم 
عاقبت  و  آخــر  و  ــدارد  ن ســودی  پشیمانی  دیگر  نشوم. 
افتادن  بیراهه رفتن و قانون گریزی جز سرافکندگی و 

در چاه تباهی نیست.

کشف 1.2 تن روغن 
احتکار شده در اسفراین

 فرمانده انتظامی اسفراین از کشف یک تن و 260 کیلوگرم روغن 
خبر  شهرستان  این  در  ریال  میلیون   350 ارزش  به  شده  احتکار 
بیان  خبر  این  جزئیات  اعلام  با  پور«  یگانه  »مجید  داد.سرهنگ 
خودروی  دستگاه  یک  که  این  بر  مبنی  خبری  اعلام  پی  در  کرد: 
وانت پیکان در حال انتقال مقادیر قابل توجهی روغن احتکار شده 
به شهرستان بجنورد است، موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
که  این  به  اشاره  با  گرفت.وی  قرار  شهرستان  این  عمومی  امنیت 
ماموران با هماهنگی قضایی خودروی مورد نظر را متوقف کردند، 
افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد 240 عدد قوطی روغن 4 و 
نیم کیلویی که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز اداره صمت به 
باربری تحویل داده شده و به مقصد شهرستان بجنورد در حرکت 
این  بیان  با  شد.وی  توقیف  خودرو  قضایی  دستور  با  و  کشف  بود، 
روغن  قوطی  عدد   40 تعداد  انبار  یک  از  بازرسی  در  ماموران  که 
4 و نیم کیلویی دیگر را که احتکارشده بود کشف کردند، تصریح 
کرد: ارزش این مقدار روغن کشف شده 350 میلیون ریال برآورد 
و  دستگیر  متهم   2 خصوص  این  در  شد:  ــادآور  ی ــت.وی  اس شده 
از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات  بعد 

حکومتی معرفی شدند.

انهدام باند سارقان قطعات کامیون

قطعات  سارقان  نفره   3 باند  انهدام  از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
با 11 فقره سرقت در بجنورد خبر داد.سرهنگ »مقصود  کامیون 
مورد  چند  وقوع  پی  در  گفت:  خبر  این  جزئیات  اعلام  با  رستگار« 
بجنورد،  شهرستان  در  کامیون  داخل  محتویات  و  قطعات  سرقت 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
موفق  وقفه  بدون  و  مستمر  تلاش  با  کارآگاهان  کرد:  اضافه  وی 
شدند اعضای این باند حرفه ای را شناسایی کنند و در یک عملیات 
شان  مخفیگاه  در  بودند،  نفر   3 که  باند  این  اعضای  غافلگیرانه 
ادامه  انتظامی  مقام  شدند.این  منتقل  انتظامی  مقر  به  و  دستگیر 
داد: متهمان در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده به 11 فقره 

سرقت قطعات و محتویات داخل کامیون اعتراف کردند.

دستگیری سارق تابلوهای جهت نما

 فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری سارق تابلوهای جهت نما 
تشریح  در  وحیدی«  »مسعود  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در 
این خبر اظهارکرد: در پی چند فقره سرقت تابلوهای جهت نما در 
شهرستان شیروان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
با  مأموران  که  این  بیان  با  گرفت.وی  قرار  شهرستان  این  آگاهی 
انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری یک 
سارق سابقه دار شدند، تصریح کرد: متهم در بازجویی های انجام 
شده به چند فقره سرقت تابلوهای جهت نما اداره راه در جاده‌ها و 
داخل شهر اعتراف کرد.وی افزود: متهم به همراه پرونده تشکیل 

شده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

بعد از این که داخل کمپ از من تست 
گرفتند، ناگهان همه چیز به هم ریخت. 

روزی مسئول کمپ من را صدا کرد 
و خبر ناگواری را به من داد. وقتی 

فهمیدم ایدز گرفته ام از وحشت زبانم 
قفل شد و از حال رفتم


